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   * بررسي ساختار غزلي روايي از غزليات شمس
  

    1شهين حقيقي
  دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات فارسي
  دكتر كاووس حسن لي

  دانشگاه شيرازدانشيار 
   چكيده
اين هنجارشكني كه    دامنة.  آمده است   همواره يكي از شاعران هنجارشكن به شمار       ،مولوي

 تـر  گـسترده  غزليات شمس  از ديگر آثـار وي        دهد، در  مي   مولانا را تشكيل     اساس سبك ويژة  
هـاي    با ديگر غزل   هاي وي از نظر ساختار و درون مايه         شمار فراواني از غزل    ،از اين رو  . است

 داستان اندن  غزل پردازي، گنج مولوي در عرصةويژگي هاياز . كنند فارسي متفاوت جلوه مي
در بيشتر اين موارد، سروده به      . گويند  مي هاي او داستاني مستقل را باز      گاه غزل . در غزل است  
  . تر است تا غزل مثنوي ماننده

شود، امـا     در غزليات شمس ديده مي     غزلي كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد         
مولـوي  . مانـد  وا، به مثنوي مي   به قصيده و از نظر مضمون و محت       )  بيت 45( از نظر شمار ابيات   

همچنـين  .  داستان در داستان بهره جسته اسـت       شده، از شخصيت پردازي و شيوة      در غزل ياد  
هايي  پردازي، روايت گنجانده در اين سروده را به داستان          داستان اي او در عرصة   ه  سنت شكني 

 تـا افـزون بـر    از اين رو، در اين مقاله تلاش شده اسـت . با صناعت مدرن نزديك كرده است  
نموده  تحليل ساختاري غزل، ساختار روايي آن نيز بررسي گردد و كاركردهاي داستاني آن باز             

  .شود
  : ها كليدواژه

  .مولوي،  غزليات شمس،  تحليل ساختاري،  ساختار روايي،  هنجارشكني
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  درآمد  
  : بلند با مطلع زير است  اي  يكي از اشعار مولوي، سروده

 سـت پـا    وي ما در گل فرورفته    واجه را در ك   آن خ 
  

  
 با تو بگويم حـال او، برخـوان اذا جاءالقـضا            

  

غزل . شود مي   ساختمان اين سروده و نيز روايت موجود در آن بررسي            ،در اين مقاله  
 ، ) بيـت  45( شده از نظر ساختار دروني و مفاهيم مطـرح شـده در آن، شـمار ابيـات                 ياد

تـوان آن را     مـي   از همين رو    . ف آن متفاوت است   وزن و موسيقي، با غزل به شكل متعار       
 ي مولوي در غزل سرايي بـه شـمار        ها   از سنت شكني     اي     براي نشان دادن گونه    اي    نمونه
  :پيش از بازشناسي ساختاري اين غزل، توجه به نكات زير شايسته است. آورد
ان تـر   بـازگويي آس ـ امكـان و نبود رديـف،  » الف«با حرف روي اين سروده،   قافية. 1

  . استرا براي شاعر فراهم آوردهمطالب 
مولـوي،  ( .آمـده اسـت   ) 27ة  غزل شـمار  (غزليات شمس   اين سروده در مجموعة   . 2
وار بـه آن داده اسـت و         اما طول غير متعارف آن، شكلي قـصيده       ) 47-46، صص   1381
با اين همه، ايـن سـروده نـه         . پردازش موضوع در اين شعر، به سبك مثنوي است          شيوة
  .ل است، نه قصيده و نه مثنويغز

سروده در بيان يك مطلب محوري است و اجـزاي اثـر در خـدمت همـان                 همة. 3  
مطلب محوري هستند؛ عشق مجازي در خـدمت عـشق حقيقـي اسـت و منكـرانِ ايـن                   

  . ديد موضوع جزاي انكار خود را خواهند
 متني متفـاوت    ي موجود در غزل، آن را به      ها  گوها و حديث نفس    و ماجراها، گفت . 4

 كرده است كه در جاي خود، از آن سخن گفتـه      شبيه يي با صناعات مدرن   ها  و به داستان  
همانند مولوي در عـشق، او را بـه موجـودي            ي شگفت انگيز و بي    ها  تجربه. شد خواهد

ي پيرامـون خـود را      هـا   ديگرگونه تبديل كرده است و ايـن موجـود ديگرگونـه، پديـده            
ن بي پرواي غزليات شمس و سـبك        زبا. آفريند مي  ي ديگرگونه   بيند و سخن   مي  ديگرگونه  

 نـشده  هرگز در هيچ حالي از سـكون سـروده          ها   كه اين سروده   بيانگر آن است  آن،    ويژة
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روح رقيق مولوي كه بـر اثـر        : آتش دارند   ي داغ سوزان، نشان از كورة     ها  اين واژه . است
 و مريـدان    شـده   سـرريز  حرارت آتش شمس به غليان درآمده است، از ديگ وجـودش          

شوند و پس از آن كه سـرد         اند تا سرد   ي كوچك خود ريخته   ها   را در ظرف   ها  مولوي آن 
  )96 ص،1386، حسن لي.(اند اند، نام غزل گرفته شده

  

  بررسي ساختار غزل  . 2
  :پيش از آغاز بررسي، بهتر است متن كامل غزل ديده شود

 پـا آن خواجه را در كوي ما در گل فـرو رفتـه سـت               
  

  
ــضا      ــاء الق ــوان اذا ج ــر او برخ ــويم س ــو بگ ــا ت  ب

  

 رفــت او جبــاروار و زفــت او دامــن كــشان مــي    
  

  
ــده عــشق را    ــر عاشــقان بازيچــه دي  تــسخركنان ب

  

ــدا     ــرد و ج ــا ف ــوا از دام ه ــر ه ــران ب ــرغ پ ــس م  ب
  

  
ــي   ــضة  م ــد از قب ــلا    آي ــر ب ــرّ او تي ــر پ ــضا ب   ق

  

 بر عاشقان خنبـك زدي     سرمستك شدي،  !اي خواجه 
  

  
 كــشتي گرفتــي بــا خــدا مــست خداونــدي خــود،  

  

 خبــر بــر آســمان هــا بــرده ســر، وز سرنبــشت او بــي
  

  
 هميــان او پرســيم و زر، گوشــش پــر از طــال بقــا  

  

 هــا بــر پــاي او هــا بــر دســت او وز ســجده از بوســه
  

  
ــاوز لوركنـــد شـــاعران وز دمدمـــة     هـــر ژاژخـ

  

ــي    ــر آرد در فتـ ــان كبـ ــي كـ ــرم را آفتـ ــد كـ  باشـ
  

  
ــم بي   ــدا  از وه ــر گ ــي ه ــد در چاپلوس ــارش كن  م

  

ــد درم ــت آن درم   بدهـ ــرم؛ او نافريدسـ ــا در كـ  هـ
  

  
 از مال و ملـك ديگـري مـردي كجـا باشـد سـخا                
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 فرعون و شـدادي شـده، خيكـي پـر از بـادي شـده              
  

  
 مــوري بــده مــاري شــده و آن مــار گــشته اژدهــا  

  

  عــشق از ســر قدوســيي، همچــون عــصاي موســيي  

  

  
 ون افكنـد موسـي عـصا      خورد چ ـ  كاو اژدها را مي     

  

ــر خواجــة ــين ب ــردون كم ــين بگــشود از گ   روي زم
  

  
 دوتـا   ري زدش كز زخم او همچون كمـاني شـد     تي  

  

 رو فتـــاد او آن زمـــان از ضـــربت زخـــم گـــران در
  

  
 فنـا  مـرگ و     خُرخُركنان چون صرعيان در غرغـرة       

  

 دشـمن بـر او گريـان شـده         عريان شـده،   رسوا شده، 
  

  
 بر وي چـو اصـحاب عـزا       خويشان او نوحه كنان       

  

 زده انـــي انـــا االله مـــي فرعـــون و نمـــرودي بـــده،«
  

  
 »رب و در ربنــا اشكــسته گــردن آمــده در يــا     

  

 او زعفرانــي كــرده رو، زخمــي نــه بــر انــدام او     
  

  
ــزة    ــز غم ــازهج ــكر  غم ــا  اي ش ــيرين لق ــي ش  لب

  

 تـر يـا دهـان؟    تر يا كمان؟ چشمش بهـي      تيرش عجب 
  

  
  تـر يـا همـا؟      و محتجـب  وفـاتر يـا جهـان؟ ا       او بي   

  

 اكنـــون بگـــويم ســـر جـــان در امتحـــان عاشـــقان
  

  
ــشا     ــين گوشــها را برگ ــان ه ــر نه  از قفــل و زنجي

  

 كي برگشايي گوش را؟ كـو گـوش مـر مـدهوش را؟            
  

  
  ــشا خلــص نباشــم ــلُ االله ماي فعد هــوش را جــز ي 

  

 شكـسته چـون پـشه       شد پـر   1 با خرخشه  اين خواجة 
  

  
ــن بكــاكــابي« نــالان ز عــشق عايــشه    ض عينــي مِ
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ــدِكُم      ــن بعـ ــا مِـ ــا ويلَنـ ــدكم يـ ــا بعـ ــا هلَكنـ  انِّـ
  

  

 مقـــت الحيـــوهِ فَقـــدكُم عـــودوا اِلَينـــا بِالرّضـــا  
  

زَن؟               دا يـشفي الحـ ل مِـن صـ  العقلُ فـيكُم مـرتَهن هـ
  

  
 »و القَلب منِكُم ممـتحَن فـي وسـطِ نيـرانِ النَّـوي              

  

ــا پااي خواجــة ــا دســت و پ  يــت شكــسته از قــضا ب
  ج

  
 ها شكـستي تـو بـسي بـر پـاي تـو آمـد جـزا                 دل  

  

 هـا شـمر كـز كـوي عـشق آمـد ضـرر              اين از عنايـت   
  

  
 عشق مجازي را گذر بـر عـشق حـق اسـت انتهـا               

  

 دهـد  غازي به دست پـور خـود شمـشير چـوبين مـي            
  

  
ــزا     ــرد در غ ــشير گي ــود شم ــتا ش ــا او در آن اُس  ت

  

 بين آن بــود شمــشير چــو،عــشقي كــه برانــسان بــود
  

  
 آن عشق بـا رحمـان شـود چـون آخـر آيـد ابـتلا                 

  

 هــا عــشق زليخــا ابتــدا بــر يوســف آمــد ســال      
  

  
 كـرد بـر يوسـف قفـا        شد آخر آن عشق خـدا مـي         

  

  زد دسـت در پيـراهنش      ،اش  يوسف پـي   ،بگريخت او 
  

  
ــدا     ــرعكس حــال ابت ــده شــد از جــذب او ب  بدري

  

ــروز مــن «: گفــتش ــو ام ــردم ز ت ــرهن ب  »قــصاص پي
  

  
 »هــا كنــد تقليــب عــشق كبريــا بــسي زيــن«: گفتــا  

  

ــد   ــب كن ــوب را طال ــد  ،مطل ــب كن ــوب را غال   مغل
  

  
 دعـا   ة دعاگو را كه حـق كـرد از كـرم قبل ـ           اي بس   

  

 نگنجـد در دهـن       باريك شد اين جـا سـخن، دم مـي         
  

  
 مــن مغلطــه خــواهم زدن، آن جــا روا باشــد دغــا  
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ــد او مــي ــستم،زن ــستم! مــن صــورتم؟ مــن كي  ! خاكي
  

  

ــا       ــا خط ــوابي ي ــش ث ــد نق ــاكي زن ــر خ ــال ب  رم
  

 گويـد مـرا    اين را رها كـن خواجـه را بنگـر كـه مـي             
  

  
 »عشق آتش اندر ريش زد ما را رها كردي چـرا؟          «  

  

ــدماي خواجــة ــدم !  صــاحب ق ــتم اينــك آم ــر رف  گ
  

  
 تا من در ايـن آخـر زمـان حـال تـو گـويم بـرملا                

  

 اي؟ اي جـــز آفتـــابي ذره آخـــر چـــه گويـــد غـــره
  

  
 اي زيــن بــي نهايــت مــاجرا  بحــر قلــزم قطــرهاز  

  

ــره  ــون قط ــدت    چ ــوم آي ــاقيش معل ــدت ب  اي بنماي
  

  
ــرا      ــدر ش ــد ان ــه كنن ــدمي عرض ــف گن ــار ك  ز انب

  

 اش دانـي  اش ناديـده خـود مـي       كفي چو ديـدي بـاقي     
  

  
 دانيش و داني چون شـود چـون بـازگردد ز آسـيا              

  

ــن      ــار ك ــن انب ــتي دري ــن دس ــار كه ــو انب ــستي ت  ه
  

  
 نه گندمي وآن گه بـه طـاحون بـر، هـلا           بنگر چگو   

  

 هست آن جهان چون آسيا، هست اين جهان چون خرمني          
  

  
 آن جا همـين خـواهي بـدن گرگنـدمي گـر لوبيـا               

  

 آن خواجـه را بـين منتظـر       ! رو ترك اين گو اي مـصر      
  

  
 »صـلا «: كو نيم كاره مي كنـد تعجيـل مـي گويـد             

  

 تو چوني؟ بگو خـسته دريـن پرفتنـه كـو          ! اي خواجه 
  

  
 در خــاك و خــون افتــاده اي بيچــاره وار و مبــتلا  

  

 دل هـا نگـه داريـد هـين        ! الغياث اي مسلمين  «: گفت
  

  
 شد ريخته خود خون من تا ايـن نباشـد بـر شـما                
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ــرزنش     ــردم س ــسيار ك ــبش ب ــقان را در ت ــن عاش  م
  

  
ــا ســين   ــتم ناســزا ةب ــسيار گف ــر غــل و غــش ب  » پ

  

 ويــــلٌ لِكــــلِ همــــزَه بهــــر زبــــان بــــد بــــود
  

  
ــود دوا       ــني نبـ ــز چاشـ ــاز را جـ ــاز را لمـ  همـ

  

 كي آن دهان مردم است؟ سوراخ مـار و كـژدم اسـت            
  

  
ــا     ــر اقرب ــه ب ــزدم من ــوراخ زن گ ــل در آن س   كهگ

  

 در عــشق تــرك كــام كــن تــرك حبــوب و دام كــن 
  

  
 مر سنگ را زر نـام كـن شـِكّر لقـب نـِه بـر جفـا                   

  

  )47-46ص  ،1381 مولوي،(
  :بخش تقسيم كرد و به بازخواني آن پرداخت16ان به تو مي ساختار اين غزل را 

  :گيرد مي بر  را در3تا 1ي ها  بيت، بخش نخست
دانـاي    گونـة به  ) اول شخص ( ديد بيروني   ة داستاني را با زاوي    ، در اين بخش، راوي   

  :بخش نخست نيز قابل تقسيم به سه بخش است. كند مي كل، آغاز 
 راوي موقعيـت فرجـامين شخـصيت      . فتـد ا مـي    بيت نخست در زمـان حـال اتفـاق          

  : ي مدرن در آغاز داستان آورده استها برخي داستان  را به شيوة) خواجه(
  

 رفتـه سـت پـا    آن خواجه را در كوي ما در گل فرو   
  

  
 با تو بگويم حال او برخوان اذا جـاء القـضا            

  

  

را بـه جـاي     » نبرخوا«بويژه آن كه فعل امر      . است» اذا جاء القضا  « كيد اين بيت بر   أت
به سخني ديگر، راوي آن چنان بر كاركرد        . آورده است » خواهي خواند «وجه مستقبل آن    

 و نقش آن در تحولات بنيادينِ داستان باورمند است كه بنيـانِ داسـتان را از ابتـدا              » قضا«
اين عبارتِ ناقص، بخشي از زبانزد مشهورِ عربـي اسـت           . نهاده است » اذا جاء القضا  «بر  

  رها در متون ادبي و از جمله آثار مولوي تكرارشده است؛كه با
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  :گفت
 اذا جــــاء القـــــضا، ضــــاقَ الفـــــضا  

  
  

 تحجــــب الابــــصار اذا جــــاء القــــضا
  

  )23 ، ص2، ج1369مولوي، (
  :و نيز

 آدمــــا تــــو نيــــستي كــــور از نظــــر 
  

  
 »البـــصر مـــي ع اذا جـــاء القـــضا«ليـــك 

  

  )297ص ، 2، ج1369مولوي،  (
شود، اين ضرب المثل به چند شـكل آمـده           مي  ي بالا ديده    ها  نهگونه كه در نمو    همان

، »شـود  مي  كه قضا بيايد فضا محدود       مي  هنگا«اذا جاء القضا ضاق الفضا؛      : است؛ از جمله  
و اذا جاء القضا    » شوند مي   نابينا   ها  كه قضا بيايد، چشم    مي  هنگا«البصر؛   مياذا جاء القضا ع   

  . »شوند مي ) بسته(  تنگها يايد، چشمكه قضا ب مي هنگا«ضاق البصر؛ 
  : بيت دوم اين غزل، قسمت دوم از بخش نخست است

رفت او   مي  دامن كشان    اروار و زفت او،   جب 
  

  
 تسخركنان بر عاشقان بازيچه ديده عشق را 

  

 )بك فلاش (شود، در اين بيت از صناعت بازگشت به گذشته         مي  گونه كه ديده      همان
بيت نخست، زمان حال و حكايتِ اكنونِ شخـصيت را شـنيديم،            در  . استفاده شده است  

در واقع، راوي ضمن معرفي شخصيتِ      . ي دورِ او پرداخته است    ها  اما اين بيت به گذشته    
آغـازين داسـتان را روايـت               ة، بـا بازگـشت بـه گذشـته، نقط ـ         )خواجـه ( پيشينِ كاراكتر 

وصاف شخصيت داستان براي خواننده     ي سنتي، ا  ها  داستان  ةدر اين بيت، به شيو    . كند مي  
  ...جباروار، زفت، دامن كشان، تسخركنان: گردد مي شود و معرفي  مي برشمرده 

امـا ايـن    . كنـد  مـي   در اين بيت، راوي به موضوعِ محوريِ داستان يعني عشق اشـاره             
كند و براي راوي امري مقـدس        مي  عشق كه نقشي بسيار مهم را در جريان داستان بازي           

در آغاز از سوي شخصيتِ داستان، خواجـه، بـه بـازي و از آن تحقيرآميزتـر، بـه                   است،  
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راوي از همين   . گرفته شده و او بارها عاشقان را مسخره و سرزنش كرده است           » بازيچه«
سنگين خـود را بـر داسـتان      واژگان ويژه و سوگيريِ مشخص، سايةآغاز با به كارگيري   

  . دهد مي يابد و خود را نشان  مي  جاي داستان حضورگستراند و بعد از آن نيز در همه مي 
ايـن بيـتِ تمثيلـي كـه بـراي          . بيت سوم غزل، قسمت سوم از بخش نخست اسـت         

كنـد امـا آشـكارا در     مـي  استدلالِ نظر راوي آمده است، در سيرِ روايت گسـست ايجـاد    
گويـا  . لحن كلام در اين بيت، پيش گويانـه اسـت         . خدمتِ مفهومِ موردِ نظرِ راوي است     

  ةاز همان آغاز داستان، قصد دارد آينده را آشكار كنـد و بـه وسـيل               » همه چيزدان « راويِ
اين بيـت   . اين تمثيل، توالي و ارتباط منطقي آغاز و ميانه را با پايانِ داستان استوار سازد              

  :گويد مي همچنين از نقش قضا و قدر به عنوان عامل اصلي عاشقي خواجه سخن 
 ها فـرد و جـدا        هوا از دام   بس مرغ پران بر   

  
   
  قــضا برپــرّ او تيــر بــلا ةآيــد از قبــض مــي 

  

تمثيلـي بـسيار مناسـب اسـت بـراي كـسي كـه در دام عـشق               » مرغ پـران بـر هـوا      «
با توجه به معني ديگـر آن كـه عـشق و دوسـت     » هوا« ةگرفتارنشده است و گزينش واژ   

هـوا نيـست    » در« رغِ پـران  بايد توجه داشت كه اين م     . داشتن است، بسيار شايسته است    
انـد؛ بـه ويـژه       ي مصراع دوم نيز كاملا متناسب برگزيده شـده        ها  واژه. هواست» بر«بلكه  
قـدرت و   . 1: زيرا قبضه به تنهايي چندين معني را بـه همـراه دارد           . »قضا  ةقبض« تركيب
معاني اين    ةو هم ... ها  شمشير، كارد، كمان و مانند آن       ةدست. 3تملك و تصرف    . 2اقتدار  

گزينـي ديـده     نيـز بـه   » تير بلا «در تركيب . خواني دارند  با نقش قضا در جريان داستان هم      
اين هـر   . بلا هم به معني مصيبت و آفت است و هم به معني آزمايش و امتحان              : شود مي  

بـويژه در مـصراع   » پر«و » بر«تكرار چهاربارة . ردي مناسب دارنددو معني، در بيت كارك  
قـرار  كند كه آماج تير      مي  زدنِ مرغي را تداعي     » پرپر«  تير بلا آمده است،    دوم كه در كنار   

كرده است تـا ايـن       كيدأت» قضا« راوي در اين بيت يك بار ديگر بر كاركرد        .  است گرفته
  .    مفهوم را همچنان در كانون توجه خواننده نگه دارد

  :شود مي خلاصه  4بخش دوم غزل در بيت 
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    بر عاشقان خنبك زديسرمستك شدي، !اي خواجه
 مست خداوندي خود، كشتي گرفتـي بـا خـدا           

  

  

شـود و    مـي   بازگويي داستان در اين بيت عـوض          شود، شيوة  مي  همان گونه كه ديده     
 وارد داسـتان  ،شـد  مـي  كنون غايب بود و از سوي راوي معرفـي      ، كه تا  شخصيتِ داستان 

وي كـاراكتر را مخاطـب قـرار        را. گيـرد  مـي   شود و مستقيما مورد خطاب راوي قـرار        مي  
لحن سـرزنش گرانـه و تحكـم آميـز راوي در     . سازد مي   دهد و او را با روايت درگير       مي  

اين لحن طنزآلـود    . دهد مي  ديگر موضع او را آشكارا نشان        نخستين گفت و گو، يك بار     
سرمستك شـدي، برعاشـقان خنبـك زدي، مـست          ( بر سرتاسر بيت سايه افكنده است؛     

  ).غرور خود بودي و با خداوند كشتي گرفتيخداوندي و 
ــه اســت از      ــا كناي ــن ج ــردن و در اي ــادي ك ــك زدن و ش ــي تمب ــك زدن يعن خنب

  .»تسخركنان بر عاشقان« :كه در بيت دوم نيز آمده بود مي تمسخركردن؛ همان مفهو
، در بيت دوم نيـز آمـده بـود؛ امـا            )در وجه غايب  ( ديگر   اي    مطالب اين بيت به گونه    

در نظر راوي،   . ست»كشتي گرفتن با خدا   «نمايد، مضمون    مي   اين بيت، برجسته     آنچه در 
. نـدارد » كشتي گرفتن بـا خـدا  «داشتن غرور، انكار عشق و تمسخر عاشقان، معنايي جز        

نخـست آن كـه،     : كنـد  مـي   راوي با بيان اين مضمون، دو انگاره را از سوي خود آشـكار            
، قضايي اسـت از سـوي آفريـدگار و در         عشق، الهي و مقدس است و دوم آن كه، عشق         

  .توان با آن به مبارزه برخاست مينهر دو حال، 
در اين بخش، راوي با توضيحات      .  است 13 تا   5بخش سوم اين سروده شامل ابيات       

اين بخش نيز بـه     . است) خواجه( بيشتر، در پي معرفي كامل تر شخصيت اصلي داستان        
  : چند بخش كوچك تر قابل تقسيم است

 :ات پنج و ششابي .1

  خبـر   او بـي    برده سر، وز سرنبـشت     ها  برآسمان

  

  
 بقـا زر، گوشش پـر از طـال     و  او پر سيم     هميان  
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   بـر پـاي او     ها   بر دست او وز سجده     ها  از بوسه 

  

 
 

  

ــة     ــاعران وز دمدم ــد ش ــا   وز لوركن ــر ژاژخ  ه
  

  

 بـدون آن    -   از بيت پنج، راوي گفت و گوي خود را كه در بيت چهار آغاز كرده بـود                
ك بـار ديگـر بـه توصـيفِ         كنـد و ي ـ    مـي    نيمه تمام رها   -كه پاسخ سخن خود را بشنود     

. گويـد  مي  پردازد و از دلايل غرور خواجه        مي  ) فلاش بك   ادامة(خواجه    وضعيت گذشتة 
در بيـت پـنج، از   » طـال بقـاك   « يـا ) زنـدگاني اش دراز بـاد     (= »طـال بقـا   «دعايي    ةجمل
  . ادبيات پارسي استي پركاربرد در ها جمله

كننـد،   مـي   سـتايش   » طال بقا «سنايي در نكوهش مداحاني كه دون همتان را با دعاي           
  :گويد مي 

 گـويي » طـال بقـا   «هر لحظه يكـي دون را صـد         
  

  
  ايشان چه به كف داري زين طال بقا گفتن؟ ز  

  )967، ص 1380 يي،سنا                                                                    (
  :گويد مي و مولوي در غزلي ديگر 

 اي خدمت تو كردن چون گل به شـكر خـوردن    
  

  
 چـوني؟ » طـال بقـا   «زين خدمت پوسيده، زيـن        

  

  )28، ص 5 ،ج1381مولوي،                                                                  (
خواجه : شود مي   و بيت آمده، آشكار   خواجه با اوصافي كه در اين د        شخصيت گذشتة 

 و مـدايح بـسيار    ) هميان او پر سـيم و زر      ( دارايي فراوان : به دلايل مختلف، از جمله    
شده و تعريـف     مي  يي كه بر دست و پاي او زده         ها  و بوسه ) »طال بقا «گوشش پر از    (

          آمـده بـوده كـه         شنيده، بـه چنـان تفـاخري دچـار         مي  و تمجيدهايي كه از اين و آن        
  .ديده است مي  فراتر ها خبر از سرنوشت، خود را از آسمان بي
  :ابيات هفت و هشت و نه .2

 باشــد كــرم را آفتــي كــان كبــر آرد در فتــي     
  

  
 اوهم بيمـارش كنـد در چاپلوسـي هـر گـد           از    
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ــد درم ــا بده ــت آن درم ه ــرم؛ او نافريدس   در ك
  

  
 از مال و ملك ديگري مردي كجا باشد سـخا؟           

  

  و شدادي شده، خيكي پـر از بـادي شـده           فرعون
  

  
   ده ماري شـده و آن مـار گـشته اژدهـا           موري ب 

  

شود و آن بلايي اسـت كـه         مي  در اين ابيات، موضوعي بسيار مهم از سوي راوي مطرح           
دلايلي كه براي غـرورِ       ةراوي در ادام  ! شود مي   آن دچار   ،به دليل بخشندگي  صاحب كرم   

نيـز عـاملي     -كه موجب چاپلوسي گـدايان شـده       -دگي او را  شمارد، بخشن  مي  خواجه بر 
يي را كـه خواجـه بخـشيده        ها  دهد درم  مي  داند و آشكارا تذكر      مي  براي كبر و غرور وي      

او و مال و ملك او نيست و اين كه كسي مال و ملـك ديگـري را بـذل و                       ةاست، آفريد 
  »مردي كجا باشد سخا؟از مال و ملك ديگري «: آيد ميبخشش كند، مردانگي به شمار ن
  ةشود كـه ايـن اوصـاف نتيج ـ    مي از خواجه برشمرده    اي    در بيت نهم، اوصاف گزنده    

مـصرع دوم بيـت نهـم نيـز غفلـت           » ...فرعون و شـدادي شـده     «: غرور و غفلت اوست   
مـوري بـده مـاري      «: را به زيبايي به تصويركشيده اسـت       مي  آد  ةتدريجي و سقوط پله پل    
  .شود مي اما اين اژدها در بيت بعد به آساني بلعيده . »ژدهاشده و آن مار گشته ا

  :ابيات دهم تا سيزدهم .3
 كه براي شخصيت داستان پيش آمده و او را دچار چنين يدر اين بخش، رخداد مهم    
پيش از اين، تمهيداتي براي بازگفـتِ ايـن اتفـاق           . شود مي  پريشاني كرده است، بازگفته     

  :مي شودمورد نظر، آشكارا به بيان فراهم آمده بود و اينك رخداد 
 عشق از سـر قدوسـيي،همچون عـصاي موسـيي         

  

  
 خورد چـون افكنـد موسـي عـصا          مي  كاو اژدها را      

  

  روي زمـين بگـشود از گـردون كمـين           ةبر خواج 
  

  
 تيري زدش كز زخم او همچون كمـاني شـد دوتـا          
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ــران  ــان از ضــربت زخــم گ ــاد او آن زم  دررو فت
  ج

  
  مـرگ و فنـا      ةصرعيان در غرغـر   خُرخُركنان چون     

  

 رسوا شده، عريان شده، دشمن بر او گريان شـده         
  

  
 خويشان او نوحه كنان بر وي چـو اصـحاب عـزا             

  

، در بيـت دهـم نيـز        »عـشق «نگاه ستايش انگيز راوي به مفهوم محوري غزل، يعنـي           
 اين عشق قدوسـي . »...عشق از سر قدوسيي همچون عصاي موسيي   «: بازتاب يافته است  

بگـشود از گـردون     «: (ماند و متعلق به عالم بالاست      مي  » عصاي موسي «  ةاست، به معجز  
عشق كه پيش از اين از سوي خواجه به بازيچـه گرفتـه شـده و بـه اهـالي آن                     ). »كمين

از سر تمسخر نگريسته شده بود، همچون جنگـاوري توانـا، از جايگـاه بلنـد                ) عاشقان(
زنـد كـه از      مـي   گشايد و چنان تيري بر او        مي  مين  مغرور، ك   ة، بر خواج  )گردون(خويش
تصويري كـه   . افتد مي  » مرگ و فنا    ةخرخركنان چون صرعيان در غرغر    «آيد و    مي  پاي در 

ثيرگـذار و زنـده     أدر اين چند بيت از هجوم ناگهاني عشق ارائه شده، بسيار پرتحـرك، ت             
 داشته است يا ايـن كـه        است؛ آن قدر زنده كه پنداري خودِ راوي در ميدان نبرد حضور           

  .خودِ او اين تجربه را از سر گذرانده و اينك در حال بازگويي آن است
بـه  » مـرگ و فنـا      ةخرخركنان چون صـرعيان در غرغـر      «تحرك تصويري در مصراع   

ع، ادر اين مـصر   . موسيقيِ بسيار متناسب با معنايِ موردِ نظر، به اوج رسيده است            ةوسيل
 را كـه در حـالِ جـان دادن            اي    تواند حالتِ فردِ تيرخـورده     مي    به تنهايي  ها  موسيقي واژه 

  .است، نشان دهد
درماندگي و بيچارگي خواجه تا آن درجه است كه نه تنهـا خويـشانِ نوحـه گـرش                  

  .گريند مي بلكه دشمنان او نيز به حالش  
  .14بخش چهارم سروده شامل يك بيت است؛ بيت 

 زده  مـي     فرعون و نمرودي بده، اني انـا االله       
  

  
 اشكسته گردن آمـده در يـارب و در ربنـا          
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 نجواي نفس خويشان خواجه است كه شـگفت زده تغييـرات او را              ، گويي ،اين بيت 
» انـي انـا االله    «و ادعـاي    » فرعون و نمرودي بده   « خواجه: كنند مي  كنند و اعتراف     مي  نگاه  

» انـا االله  «.  آمـده اسـت    به درگـاه  ) عاجز و ناتوان  (= داشته است؛ اما اينك شكسته گردن     
گـزينش ايـن عبـارتِ      .  خـدا هـستم    يعني من قطعـاً   » اني انا االله  «يعني من خدا هستم و      

  .دهد مي كيدي، غرور خواجه را بيشتر و آشكارتر نشان أت
  : است18 تا 15ي ها بخش پنجم اين سروده شامل بيت

ــدام او   ــر ان ــه ب ــرده رو، زخمــي ن ــي ك  او زعفران
  

  
  شــكرلبي شــيرين لقــا  اي  غمــازهجــز غمــزة   

  

 تر يا دهان؟   تر يا كمان؟ چشمش بهي     تيرش عجب 
  

  
  تـر يـا همـا؟      وفـاتر يـا جهـان؟ او محتجـب         او بي   

  

ــقان    ــان عاش ــان در امتح ــر ج ــويم س ــون بگ  اكن
  

  
ــشا     ــين گوشــها را برگ ــان ه ــر نه ــل و زنجي  از قف

  

 كي برگشايي گوش را؟ كو گوش مر مدهوش را؟        
  

  
  خلــص نباشــمــشاد هــوش را جــز ي ــلُ االله ماي فع 

  

توصيفاتي كه در بيت . دهد مي رود و داستان را ادامه  مي راوي بار ديگر بر سرِ بيانِ ماجرا  
پانزدهم آمده، مربوط به وضعيتِ حال خواجه پس از ابتلا به عشق است؛ عشقي كـه در                 

. خواجـه را زرد و زعفرانـي كـرده اسـت            ةحـادث شـده و چهـر      »   اي    غمـازه   ةغمز«اثر  
سـت كـه چنـين آتـشي        » شكر لبِ شيرين لقـا    «توصيفاتِ بيتِ شانزدهم مربوط به همان     

  .برافروخته است
، با ايجاد گسست    » همه چيزدان  داناي كلِّ «در ابيات هفده و هجده، راوي در جايگاه         

خواهد بـه داسـتان      مي  دهد و از او      مي  در ساختار روايي داستان، خواننده را مخاطب قرار       
امتحـان  «را در   » سـِرِِّ جـان   «خواهـد    مي  در اين جا، راوي     . پيام آن را دريابد   توجه كند و    
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  ةكنـد كـه گوشـي شايـست        مي  داستان بازگويد اما بلافاصله ترديد        ةبراي خوانند » عاشقان
  .»يفعل االله مايشا«:شنيدن وجودداشته باشد، مگر آن كه خداوند بخواهد

  ةدر ايـن بخـش، خواج ـ     . شـود  مي    را شامل  21 تا   19ي  ها  بخش ششم سروده، بيت   
. شـود  مـي   خوانـده   » بـا خرخـشه   «او    ةدرمانده، ضمن طنزي تلخ و براي يادآوري گذشت       

 بـار بـر دگرگـوني       ديگر راوي.  تركي است، به معناي جنگ و جدال         اي    واژه» خرخشه«
  :گويد مي دادگيِ او را از زبانش باز فشارد و حديث دل مي حال خواجه پاي 

     شد پرشكسته چون پشه، با خرخشه ةاين خواج
 كـابيض عينـي مِـن بكـا       « نالان ز عشق عايشه     

  

 انِّـــا هلَكنـــا بعـــدكم يـــا ويلَنـــا مِـــن بعـــدِكُم
  

  
ــا     ــا بِالرّض ــودوا اِلَين كُم عــد ــوهِ فَق ــت الحي  مق

  

زَن؟           دا يـشفي الحـ  العقلُ فيكُم مرتَهن هل مِن صـ
  

  
 »تحَن في وسطِ نيرانِ النَّـوي     و القَلب منِكُم مم     

  ج

ناميده است؛ در اين غزل هيچ تصريحي نـشده اسـت   » عايشه«راوي، معشوقِ خواجه را    
اما مهـم   . كه به راستي اين عايشه كيست و از نظر تاريخي هم بر كسي دلالت دارد يا نه                

كند و   مي   ست كه از يك سو عيش و شادي را تداعي           ا مي  عايشه تنها نا    ةزيرا واژ . نيست
اين گزينش با توجه به نگاهي كه در برخـي ابيـات؛ از             . از سويي ديگر، زن و زندگي را      

  . نمايد مي جمله بيت بيست و سه و چهل و پنج بازتابيده است، مناسب 
  .  است23 و 22ي ها بخش هفتم اين سروده، شامل بيت

   پايت شكسته از ضرر،با دست و پا  ةاي خواج
  

  
 تو بـسي بـر پـاي تـو آمـد جـزا             شكستي   ها  دل  

  

 قـضا   شمر كز كـوي عـشق آمـد        ها  اين از عنايت  
  

  
 عشق مجازي را گذر بر عشق حـق اسـت انتهـا             
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ايـن بـار، راوي روي سـخن را بـه           . شود مي  ديد عوض     ةدر اين دو بيت، بار ديگر زاوي      
 سـرزنش   از آن  مييپردازد؛ سخني كه ن    مي  گرداند و با او به گفت و گو          مي  سوي خواجه   

  ةاسـتعار «در بيت بيست و دو، ضمن طنزي آشكار در شكل           . ديگر دلداري است   مييو ن 
شود و دليـلِ     مي  ، يك بار ديگر به كاركردِ قضا اشاره         »با دست و پا     ةاي خواج «؛  »يهتهكم

شـود و بـراي      مـي   اما بلافاصـله لحـن سـخن عـوض          . گردد مي  ابتلايِ خواجه يادآوري    
پيش آمـده     ةآيد؛ حادث  مي  خوشايندِ رويدادِ موردِ نظر سخن به ميان        نخستين بار، از وجه     

عـشق  «: گـردد  مـي   شود و دليل آن در مـصرع دوم آشـكار          مي  ي حق شمرده    ها  از عنايت 
  .»مجازي را گذر بر عشق حق است انتها

راوي در پايان بخش هفـتم      . گيرد  در بر مي   را   29 تا   24 ابيات   ،بخش هشتم اين غزل   
؛ مضموني كـه بارهـا در متـون    »عشق مجازي را گذر بر عشق حق است انتها     «: گفته بود 

تي كـه راوي بـراي ايـن مـضمون قائـل اسـت و               يبه دليلِ اهم  . صوفيانه تكرارشده است  
 گسترده به استدلال، توضيح و        اي    كيد سخن خود، به گونه    أباوري كه به آن دارد، براي ت      

  :آورد مي تمثيل روي 
 دهـد  مـي  ود شمـشير چـوبين   غازي به دست پور خ   

  

  
 تــا او در آن اُســتا شــود شمــشير گيــرد در غــزا   

  

 عشقي كـه برانـسان بـود، شمـشير چـوبين آن بـود             
  

  
 آن عشق با رحمان شـود چـون آخـر آيـد ابـتلا               

  

ــال     ــد س ــف آم ــر يوس ــدا ب ــا ابت ــشق زليخ ــا ع       ه
 كـرد بـر يوسـف قفـا         مي  شد آخر آن عشق خدا        

  

 د دست در پيـراهنش    بگريخت او يوسف پي اش، ز     
  

  
 بدريــده شــد از جــذب او بــرعكس حــال ابتــدا  

  

 »قـصاص پيـرهن بـردم ز تـو امـروز مـن      «: گفـتش 
  

  
 »هـا كنـد تقليـب عـشق كبريـا           بسي زيـن  «: گفتا  
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ــد    ــب كن ــوب را غال ــد مغل ــب كن ــوب را طال  مطل
  

  
  دعـا   ةاي بس دعاگو را كه حق كرد از كـرم قبل ـ            

  

 ـ         ابيات بيست و چهار و بيست و پنج        دو   ة، در اصل تمثيلي بـراي توضـيح درون ماي
اين تمثيل روايت جنگاوري است كه به دست فرزنـد خـود شمـشيري    . بيت پيش است 

دهد تا فرزند در پرتو تمرين با آن شمشير مجازي، آمادگي لازم را بـراي بـه                  مي  چوبين  
راوي در بيـت بيـست و پـنج، از ايـن تمثيـل              . دست گـرفتن شمـشير واقعـي پيداكنـد        

ي مجازي مانند همان شمشير چـوبين هـستند كـه انـسان را               ها  عشق: كند مي  رمزگشايي  
  . كنند مي ي حقيقي ها پذيرش عشق ورزي  ةآماد

كيـد آشـكار را     أدارد كه اين تمثيـلِ روشـن و ت         كيدأراوي آن چنان بر اين موضوع ت      
كنـد؛   مي  ارش  خواهد گز  مي  داند و داستان يوسف و زليخا را آن گونه كه خود             ميكافي ن 

  :شود مي نهايي آن در سخني شطح گونه، اين چنين بيان   ةگزارشي كه نتيج
  

 مطلوب را طالـب كنـد، مغلـوب را غالـب كنـد            «
  

  
 » دعـا   ةاي بس دعاگو را كه حق كرد از كـرم قبل ـ            

  

  

راوي در پايان بخـش هـشتم،   . گيرد مي  بر  را در31 و 30 ابيات   ،بخش نهم اين غزل   
آيـد و    مـي    كه به گمانش در نظر بسياري از شـنوندگان، غيـرِ متعـارف               سخني گفته بود  

زيرا سخن چنان باريك اسـت      . پذيرد مي  دريافتِ حقيقت آن سخن به دشواري صورت        
. گنجد و ناگزير بايـد از آن صـرف نظركـرد و آن را ديگرگونـه گفـت                  ميكه در دهان ن   

  :  جايزاست و مغلطهراوي معتقداست اين جا همان جايي است كه فريب و نيرنگ
 نگنجـد در دهـن      مي  باريك شد اين جا سخن، دم     «

  

  
 »من مغلطه خـواهم زدن؛ ايـن جـا رواباشـد دغـا              

  

  : اين سخنان از من نيست و به ديگري تعلق دارد: گويد مي و بلافاصله 
  ! خاكيـستم  ، مـن صـورتم    ؟ من كيـستم   ،زند  مي  او  

  
  

 
 

  

 رمال بر خاكي زند نقـش ثـوابي يـا خطـا             
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 است كه مولوي را       اي    در واقع وسيله  ... هيجانات شديد ناشي از عشقي شورانگيز       « 
 پيامبر كه   -برد و در نتيجه، او را به مقام يك شاعر          مي  از حالت آگاهي و هشياري بيرون       

آن چه مولوي در چنين     ... دهد مي  محسوس شدن كلام حق يا فَرامن است، ارتقا           ةواسط
گردد، حق دارد ادعا كند كـه از آنِ          مي  ورد چون به عالم آگاهي باز     آ مي  شرايطي بر زبان    

. »او نيست؛ چون حاصل عالم انديشه نيست؛ بلكه حاصل جاني ديگر و آني ديگر است              
  ) 218 ،ص1380 پورنامداريان،(

راوي در اين بيت همچون كسي كـه از         . دهد مي   بخش دهم سروده را شكل       32بيت  
توجه به مطالبِ پيش گفتـه        ةن شده باشد، خواننده را از ادام      ي خود پشيما  ها  برخي گفته 

در ايـن جـا بـه روايـت راوي،          . خوانـد  مي  داستان فرا   ةدارد و او را به شنيدن ادام       مي  باز
آتش اندر ريـش زدن     «راوي ماجرايِ   . گردد خواهد تا به سرِ داستان باز      مي  خواجه از او    

  :كند مي را از زبان او نقل » عشق
 :گويـد مـرا     مـي    خواجه را بنگر كـه       ،را رها كن  اين  

  

  
 » ما را رها كردي چـرا؟      ،عشق آتش اندر ريش زد    «  

  ج

در اين بخـش، راوي بـه فراخـواني         . 33بخش يازدهم غزل نيز يك بيتي است؛ بيت         
  : گويد مي دهد و  مي خواجه پاسخ 

 گــر رفــتم اينــك آمــدم!  صــاحب قــدم ةاي خواجــ
  

  
  حـال تـو گـويم بـرملا        تا من در اين آخر زمـان        

  

 اسـت كـه       اي    توجه است، صفت پسنديده و فرخنده       ة شايست ،آن چه در اين خطاب    
از ديـد راوي، خواجـه در       . »صـاحب قـدم     ةاي خواج «اين بار براي خواجه آمده است؛       

  .راهي گام نهاده است كه اگر قدرشناس آن باشد، صاحب قدم خواهد بود
اين ابيات را اگـر خطـاب بـه         . گيرد مي   را دربر  38  تا 34بخش دوازدهم غزل، ابيات     

راوي بـا بيـاني     . راوي بپنـداريم  ) مونولـوگ (توانيم تك گويي درونـي     مي  خواجه ندانيم،   
بحث، ديگـر ضـرورتي       ةاو در ادام  . دهد مي  تمثيلي، خود يا مطلق انسان را مخاطب قرار       

عـشق را بگـسترد، جـز    بيند بيش از اين به تفصيل سخن بپردازد زيرا هرچه سـخن      مين
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او پيش از اين در بيت   . بود از آفتاب و مشتي از خرمن نخواهد        اي    از دريا و ذره     اي    قطره
كـه   در اين مسير، او به خاطر غليان        . آغازين روايت، فرجامِ كارِ خواجه را بازگفته است       

سـخن، از     ةانخواهد تمثيلي تازه را آغاز كند اما در مي         مي  زند،   مي  در روح و جانش موج      
  :زند مي  رفتن به راه تازه سر باز

ــرّ   ــد غـ ــه گويـ ــر چـ ــابي ذره   اي  هآخـ ــز آفتـ  ؟ اي   جـ
  

  

  زيـن بـي نهايـت مـاجرا         اي    از بحر قلزم قطـره      
  

  بنمايـــدت بـــاقيش معلـــوم آيـــدت  اي  چـــون قطـــره
  

  
 عرضـه كننـد انـدر شـرا        مـي    كـف گنـد    ،ز انبار   

  

 اش دانــي مــي كفــي چــو ديــدي بــاقي اش ناديــده خــود 
  

  
 دانيش و داني چون شود چون بازگردد ز آسـيا           

  

 هــستي تــو انبــار كهــن دســتي دريــن انبــار كــن       
  

  
 وآن گه به طاحون بـر، هـلا        مي  بنگر چگونه گند    

  

 هست آن جهان چون آسيا،هست اين جهان چون خرمن        
  

  
 گـر لوبيـا    مـي   آن جا همين خواهي بدن گرگنـد        

  

يـك بـار ديگـر بـا        ) عشق به عايـشه و ماننـد او       ( در اين بخش از سخن، عشقِ ظاهري      
هست آن جهان چون آسيا، هست اين جهان        «تمثيلِ  . خورده است  معنوي پيوند  ميمفاهي

و ارتباط آن با موضوعِ محوريِ غزل و نيز مطالبي كه پيش از اين گفتـه                » ...چون خرمني 
آن عشق با رحمـان     / عشقي كه با انسان بود، شمشير چوبين آن بود        «: شده بود؛ از جمله   

دهنـد كـه در ذهـنِ راوي، ميـان          مـي   همگي نـشان از ارتبـاطي       » شود چون آخرآيد ابتلا   
  .ي خاص معنوي وجودداشته استها ي پاك مجازي و بهرهها عشق

در جريان تمثيلِ آسيا، آن چه در نظر راوي بسيار مهم جلوه كرده، چگونگي و نـوع                 
با توجه بـه مطالـبِ موجـود در         . شود مي   آسيا برده    كه به ...) گندم، لوبيا و  ( است   اي    دانه

راوي را در     ةيي از سـخنانِ نانوشـت     هـا   ، بخـش  »سپيدخواني متن «توان با    مي  اين سروده،   
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توان اين بيت از حـافظ شـيرازي را چونـان بخـشِ              مي  براي نمونه،   . همين بخش خواند  
  : ، در اين موضع از سخن به پندار آورد اي  نانوشته
ــوه ــد   ز مي ــه ذوق درياب ــشتي چ ــاي به  ه

  
  

كسي كه سـيب زنخـدان شـاهدي نگزيـد          
  

  )233 ، ص1378 حافظ، (
  :يا اين سروده از سعدي

  )473، ص 1363سعدي، (
اين بيت نداي   ةگويند. شود مي  را شامل 39بخش سيزدهم نيز يك بيتي است و بيت        

كه راوي بدان بازخوانده شده، نشاني ديگـر از غليـان و            » مصِر«  ةواژ. دروني راوي است  
ارد و غزلي را كه بايـد       د مي  تموج مطالبِ گوناگون است كه او را از بيانِ كوتاهِ ماجرا باز           

ــا   ــد، ت ــد بيــت بگوي ــه 45در چن ــه. دهــد مــي  بيــت ادام ــن بيــت نمون ديگــر از   اي  اي
  : شود مي روايتِ داستان در اين اثر ديده   ةيي است كه در شيوها هنجارشكني

 آن خواجه را بـين منتظـر      ! رو ترك اين گو اي مصر     
  

  
 »صـلا « :گويـد   مي  كند تعجيل     مي  كو نيم كاره      

  

 كـه در ظـاهرِ سـخن      -كند و از قول ديگـري      مي  اوي ناگهان سخن خويش را قطع       ر
دارد و  مي  باز  اي    سرزنش گرانه خود را از ادامه دادن به مطالب حاشيه      -نامشخص است 

  ةخواند؛ خواجه اي كـه منتظـرِ شـنيدنِ ادامـه و نتيج ـ             مي  به بازگفتِ حكايتِ خواجه فرا    
  . حكايت خويش است

ــدارد ــوري نـ ــه منظـ ــاظر كـ ــرآن نـ  هـ
  

 
 چــــراغ دانــــشش نــــوري نــــدارد     

  

 چـــه كـــار انـــدر بهـــشت آن مـــدعي را 
  

  
 كــه ميــل امــروز بــا حــوري  نــدارد       

  

ــاحب ن  ــان صـ ــان عارفـ ــستميـ ــر نيـ  ظـ
  

  
ــدارد     ــوري نـ ــيش منظـ ــاطر پـ ــه خـ  كـ
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ي »صـلا «راوي در ايـن بيـت، بـه         . 40باز هم تك بيتي است؛ بيت       بخش چهاردهم   
  :كند مي دهد و با لحني آميخته به ترحم، از او احوال پرسي  مي خواجه پاسخ 

 تو چوني؟بگو خـسته دريـن پرفتنـه كـو         !اي خواجه 
  

  
   بيچـاره وار و مبـتلا        اي    در خاك و خون افتـاده       

  

در اين دو بيت، نقل قولي از       . شود مي   را شامل    42 و   41ي  ها  بخش پانزدهم اثر، بيت   
 را نگه دارند؛    ها  دهد دل  مي  را هشدار   ) مسلمانان(خواجه آمده است كه ملتمسانه ديگران     

در ايـن گفتـارِ عاجزانـه، خواجـه از گنـاهِ خـويش و               . مبادا به سرنوشت او دچارشـوند     
  :كند مي  مجازات آن كه سرنوشت وي را رقم زده است، چنين ياد

  

  نگـه داريـد هـين      هـا   دل !مسلمين  اي    الغياث« :گفت
  

  
 شد ريخته خود خون من تا اين نباشد بـر شـما             

  

ــرزنش   ــردم س ــسيار ك ــبش ب ــقان را در ت ــن عاش  م
  

  
 »پـر غـل و غـش بـسيار گفـتم ناسـزا              ةبا سـين    

  

نهايي را    ة    اين دو بيت در اسكلت و ساختار داستان حكم پايان بندي و بازگويي نتيج             
  .دارد

گيرد كه در اصل، بخش پايـاني        مي   را دربر  45 تا   43بخش شانزدهم اين غزل، ابيات      
ايـن قـسمت در حكـم       . شـود  مي  در اين بخش، پيام نهايي داستان بازگفته        . روايت است 

 ـ       ةپيام روايت است كه به شيو       ةتكمل داسـتان    ةروايات تعليمي، براي پروراندن درون ماي
تـوان ايـن     مـي   پرداخت بخش پاياني بسيار جالـب اسـت؛           ةاما شيو . استپرداخته شده   
ي چهل و يـك و      ها  سخن خواجه در خطاب به راوي دانست كه در بيت           ةبخش را ادام  

توان آن را پيام راوي پنداشت كه با خواننده در ميـان             مي  همچنين  . چهل و دو، آمده بود    
 درهـم آميختـه و بـه وحـدت          هـا   صيتبه سخني ديگر، در پايان اثر، شخ      . گذاشته است 

اند و اين، خود دليلي ديگر است براي آن كه بتوانيم شخـصيتِ خواجـه را خـودِ                   رسيده
را ) حبـوب و دام   (ي مادي و معنوي و تعلقاتِ دنيـوي         ها  جاذبه  ةمولوي بپنداريم كه هم   



      
  

    17، شماره )1387 (نهمسال ، نامه كاوش     80

ي پيرامـون، بـرايش     هـا   ترك كرده بود و پس از رسيدن به مقام عاشقي، خاصيت پديـده            
  .سنگ به زر و جفا به شكِر: دگرگون شده بود

  

ــود     ــد بـ ــان بـ ــر زبـ ــزَه بهـ ــلِ همـ ــلٌ لِكـ  ويـ
  

  
ــود دوا     ــني نب ــز چاش ــاز را ج ــاز را لم هم 

  

    كي آن دهان مردم است؟ سوراخ مار و كژدم است
 كهگل در آن سوراخ زن گزدم منه بر اقربـا           

  

 در عشق ترك كـام كـن تـرك حبـوب و دام كـن              
      

  
   زر نام كن شكِّر لقب نِه بر جفامر سنگ را  

  

  
  تحليل ساختار روايي غزل

  عناصر داستان
، عـشق مجـازي و      » شـعر  -داسـتان «موضوع مطرح شـده در ايـن        :  موضوع داستان 
  .جايگاه آن است

انـسان بـدون    .  براي عشق حقيقـي باشـد        اي    تواند مقدمه  مي  عشق مجازي   : درونمايه
  . بود قي و فرازميني عاجز و ناتوان خواهدعشق مجازي، از درك عشق حقي  ةتجرب

  :ها شخصيت
خواجه در كوي او مبتلاي عاشقي شده       . او بر ماجرا اشراف كامل دارد     :  راوي) الف

  .گويد مي است و اينك چونان شخصي شاهد و ناظر بر جريان پيشرفت داستان، سخن 
ن، جبـاروار، زفـت، دامـن كـشا       : هـا   شخـصيتي اسـت بـا ايـن ويژگـي         : خواجه) ب

، مست خداوندي خود كه     ها  آن) مسخره گر (سرمستك، مسخره گر عاشقان و خنبك زن      
گيـرد، سـر بـر آسـمان افراشـته، ثروتمنـد، غافـل از بـازي                  مـي   با خداي خويش كشتي     

مدح مداحان، داراي تفرعن و نخـوت    ةسرنوشت و در توهم عمر جاودان، سخت فريفت       
    مار و  ( به مراتب بالاتر  ) مور بودن ( اتب دون اد، نو دولتي كه از مر     نمرود و فرعون و شد
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گويـد و بـا    مـي   االله   رسيده و به اصطلاح، خدا را بنده نيست؛ اني انـا          ) سپس اژدها شدن  
اين اوصافِ منفي، پس از اين كـه خواجـه در آتـش عـشق                 ةبا هم . گيرد مي  خدا كشتي   

 صاحب قدم   ةاو را خواج  كند و    مي  او تغيير   ةپخته و پرورده شده، لحن كلام مولانا دربار       
ايـن  . كنـد  مـي   معرفـي   ) خيـر و عمـل نيـك        ةداراي ثواب و جزاي نيـك؛ داراي سـابق        (

و بـا توجـه بـه       ) Dynamic( شـود، پويـا    مـي   جا كه در فرجام دگرگون       شخصيت از آن  
حـضور داسـتان پـرداز      . اسـت ) Round( اوصافي كه از وي ارائه شده، جامع و فراگيـر         

 سايه افكنده است و او آزادانه و با اقتـدار، رفتارهـاي كـاراكتر را                همواره بر جريان امور   
شخصيت خواجه با توصيفاتي كه مولانـا از او         . كند مي  هم توصيف و هم ارزش گذاري       

  ةتـوان آن را بـه هم ـ       مـي   كند و به آسـاني       ميدهد، تنها بر خود خواجه دلالت ن       مي  ارائه  
تـوان از كاراكترهـاي    مي خواجه را . يم داداشخاص هم طبقه و با جهان بيني خواجه تعم        

تيپ متفرعنِ تازه به دوران رسيده و نو دولت و جـزم    ة به شمار آورد كه نمايند       اي    زنده
تيـپ  . شوند مي  ندارند، بلكه منكر آن نيز     اي     كه نه تنها از ذوق عشق بهره       هستندانديش  

  . به وي انطباق داد و شرايط مشاها توان بر افرادي با ويژگي مي او را 
  ة زنده و اثرگذار اين روايت اسـت كـه در اصـل، هم ـ             عناصرعشق نيز از جمله     ) ج

ماجرا، از گردون     ةاو ناگهان در ميان   . ستآن ا ي داستان، بر سر نفي يا اثبات        ها  كشمكش
زند كـه از زخـم سـهمگين         مي  گشايد و تيري بر او       مي  شود، بر خواجه كمين      مي  پديدار  

. افتد مي  » مرگ و فنا    ةخرخركنان چون صرعيان در غرغر    «آيد و    مي  ه از پاي در   آن، خواج 
همـين وصـف    . قدوسي برخوردار است و جايگاهش بلنداي گـردون اسـت          مي  او از مقا  

قدوسي بودن و اشاره به جايگاه والاي او، شخصيت عـشق را بـه روشـني بازشناسـانده        
  .    است
 كه در روايت حـضوري سـايه وار دارنـد و            دوستان، دشمنان و خويشان خواجه    ) د

تنها در نقش افرادي نگران بر حال خواجه، گريان بر او و يـا خويـشاني شـگفت زده از        
خويـشان خواجـه      ةتك گويي دروني كه از انديش     . شوند مي  تغييرحال ناگهاني وي ظاهر   

  .كند مي  حضور آنان را پررنگ تر   اي  شود تا اندازه مي روايت 



      
  

    17، شماره )1387 (نهمسال ، نامه كاوش     82

داســتان پــرداز نيــز در رونــد پيــشرفت داســتان نقــش دارد و از جملــه خــود ) ـهــ
شوند؛  مي  در پايان، راوي و خواجه و شاعر، همه يكي          . ي جان دار اثر است    ها  شخصيت

بيـت پايـاني      ةي داستانيِ غزل، گويند   ها  آن گونه كه معلوم نيست كدام يك از شخصيت        
ن مربـوط بـه خـود مولـوي اسـت و            ي آ ها  توان گفت تمامِ اين غزل و داستان       مي  . است

شـده اسـت و سـپس ناگهـان         مي  اي كه در گذشته عاشق نبوده و عاشقان را منكر          خواجه
گرفتار عشقي خان و مان برانداز گرديده، خود مولوي است كه پيش از ديدار شمس در                

بـوده و مريـدان و پيـروان او بـر           » طال بقـا  «كمال خواجگي و هوشياري، گوشش پر از        
كرده اند؛ آن زمان كه سجاده نشيني باوقـار   مي زده و به پايش سجده    مي  وسه  دست وي ب  

بويژه آن كه راوي در بيـت نخـست         . كودكان كوي نشده بوده است      ةبوده و هنوز بازيچ   
كند؛ با ايـن ادعـاي       مي  معرفي  » كوي ما «غزل، مكان رخ دادن ماجراي عاشقي خواجه را       

  .    شود مي خود راوي يا مولوي تقويت راوي، احتمال وحدتِ شخصيتِ خواجه و 
روايت شـكل خطـابي دارد و         ةگاه شيو . ديد در اين اثر متغير است       ةزاوي: ديد  ةزاوي

سـخن را بـه       ةزواياي داسـتان اشـراف دارد سررشـت         ةگاه داناي كل نامحدود كه بر هم      
سرتاسر داسـتان   توان بر    مي  را  » راوي فضول «ي وجود   ها  اما همواره سايه  . گيرد مي  دست  

افزون بـر ايـن كـه    . كند مي  آزادانه رفت و آمد    ها  صحنه  ةاين راوي در هم   . احساس كرد 
، احـساسات و امـور      ها  بيند، همواره بر انديشه    مي  ي كاراكترها را    ها  كردارها و كنش    ةهم

 و  كند مي  خود داستان پرداز نيز گاه در بيان روايت مداخله          .  نيز اشراف دارد   ها  دروني آن 
كـه داسـتان پـرداز،       مي  به ويژه هنگا  . كند مي  وجود خود را بر داستان حفظ         ةهمواره ساي 
خواهد به سر قصه بازگردد، داسـتان پـرداز و راوي            مي  برد و خواجه از او       مي  داستان را   

  . گيرند مي ي فعال و جان دار روايت قرار ها شوند و در شمار شخصيت مي تقريبا يكي 
ظـرف مكـاني      ةدربـار . شود مي داستان، صحنه پردازي چنداني ديده ن      در اين : صحنه

ي زمـاني بـه     ها  ظرف زماني نيز مبهم است و بازي      . كند مي  ياد» كوي ما «آن، تنها راوي از   
زمان پيوسته مانند آونگي ميان حال و گذشته در نوسـان   . اين ابهام بيشتر دامن زده است     

  .و آمد و رفت است
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  ساختار پيرنگ
داشـته   مـي    منكر عشق بوده و بر عاشقان جفـا روا           ها  خواجه اي سال  : داستانپيرنگ  

آيد، ترك نام و ننـگ       مي  او به خواست سرنوشت، به عشق زني عايشه نام گرفتار           . است
علت و معلولي   ة پيرنگ داستان چندان استوار نيست و عامل رابط       .يابد مي  كند و ارتقا     مي  

  . وم از آن سخن به ميان آمده استآن قضا و قدر است كه در بيت س
راوي . اين داستان در اصل با بيان فرجام كار خواجه آغاز شده اسـت            : شروع داستان 

. گذرد و كـوي، كـوي راوي اسـت         مي  درگير رويدادي در جريان است و زمان در حال          
شروع اصلي روايت را بايد در بيت دوم يعني بيان انكار خواجه بر عاشقان جست                 ةنقط
  .جو كردو 

ي خواجه، شرح دل دادگـي و راز و         ها  اين داستان با يادكرد ويژگي    : گسترش داستان 
 و ها او، شرح نگراني و شگفت زدگي خويشان خواجه بر وي، مخاطبه  ةنيازهاي  عاشقان

 و توضيحات اضـافه  ها ي فرعي، مونولوگها اندرزهاي پي در پي راوي با خواجه، تمثيل     
يابـد و در واقـع، داسـتان بـستري بـراي             مـي    دسـت، گـسترش      بر متن و عواملي از اين     

  .گيرد مي پرداختن به مضامين مورد نظر راوي يا داستان پرداز قرار
گره اين داستان در شوريدگي و به زاري افتادن خواجـه اسـت             : گره يا تعليق داستان   

آن جا كه از . انگيزد مي كه ابهام، تعجب و نگراني خويش و آشنا و دوست و دشمن را بر     
پيرنگ داستان ضعيف است، تعيين دقيق ساختارهاي پيرنگ دشوار و متكي بر حدس و              

  .گمان است
  .  رسد مي خواجه به اوج   ةتنش داستان هنگام رازدل گويي عاشقان: اوج داستان  ةنقط

آمدن خواجه در دام عشق عايشه و تنبيه و بيـداري او در   گرفتار: گره گشايي داستان 
يابد اين دلدادگي به خـاطر طعـن و    مي خواجه در.  حكم گره گشايي را دارد    ،اين روايت 

  .داشته است مي يي است كه در حق عاشقان رواها لعن
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دهـد   مي  پيام  ) مسلمين( در پايان اين روايت، خواجه به مخاطبان      : پايان بندي داستان  
 وضعيت رقت انگيز    شود كه  مي   را نگه دارند تا به روز او دچار نشوند و يادآور           ها  كه دل 

آيـا منظـور ايـن اسـت كـه مـسلمين عاشـقان را             . آزردن عاشقان است    ةامروز وي نتيج  
  !  را نگه دارند؛ مبادا عاشق شوند؟ها تمسخر نكنند يا دل

  
  ي مولوي در بيان روايتها سنت شكني

 بـه هـم     _بر اساس تعاريف موجـود     -در اين داستان، ترتيب و توالي منطقي روايت       
اين شكستن ترتيب و توالي منطقي اركان داستان يعني آغاز و ميانه و پايان              . ريخته است 

كه آغاز، ميانه و پايـاني مـشخص دارنـد و در             -آن، داستان را از روايات معمول سنتي        
گويي هدف نويسنده رسـيدن     . سازد مي   جدا -كند مي   روايت جرياني خطي را دنبال       ها  آن

 ـوده بلكه پروردن مطلب براي او از همه چيز بـا اهم           نب... اوج، گره گشايي و     ةبه نقط  ت ي
تـوان   مي  ي مولوي در اين روايت، به موارد زير         ها  در پيوند با سنت شكني    . تر بوده است  

  : اشاره كرد
نخستين و روشن ترين سنت شكني مولـوي از ظـاهر و    : سنت شكني در شكل غزل    

تي توبرتـو در آن گنجانـده شـده          بيت كه رواي   45 با     اي    شكل غزل وي پيداست؛ سروده    
در نتيجه، محتواي سروده مثنوي وار و صـورت آن قـصيده ماننـد اسـت امـا در                   . است

  . غزليات جاي گرفته است  ةمجموع
  ةي ادبيات داستاني پسامدرن، فروپاشـي همـه جانب ـ  ها از جمله ويژگي «: بازي زماني 

ي هـا  ن ويژگـي در رمـان  البتـه بايـد متـذكر شـد كـه اي ـ     ... سامان زماني و مكاني اسـت  
كـاربرد  . مدرنيستي هم وجود دارد اما نه به اين شدت و نه به اين نحوِ ساختار آفرينانـه                
 پاينده،( .»فرايند ديالكتيكي به علت بسامد زيادش يك شكل جديد به خود گرفته است            

يكـي از عوامـل تحـول       » رمان قرن بيـستم   « ديچز و استلوردي در مقالة    ) 76، ص   1385
در رمـان  « :انـد  دانـسته » نباط جديد از مفهوم زماناست«ي رمان مدرن را   ها  نگرشفنون و   

شود كـه قـرار باشـد رمـان          مياز لحظات متوالي تلقي ن      اي    قرن بيستم، زمان ديگر رشته    
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اين موضوع بـه خـاطرش آورد       «( نويس به ترتيب و گه گاه با نگاهي تعمدي به گذشته          
شود كـه    مي  در ذهن فرد قلمداد       ميه كند بلكه جرياني داي    ارائ) »...به يادآورد كه  « ،  »...كه

شوند و بازنگريِ گذشته با پيش بيني آينده         مي   به حال سرازير     در آن، وقايع گذشته دايماً    
مولـوي    ةدر اين سـرود   ) 109 -108، صص    1386ديچز؛ استلوردي،   . (»آميزد مي  درهم  

به ويژه هنگام مخاطب قرار دادن      (ال  زمان پيوسته ميان ح   . نيز وحدت زمان وجود ندارد    
  .و گذشته در نوسان است) كاراكتر
مخاطـب قـرار دادن     ( زمـان حـال   : 4بيـت / زمـان گذشـته   : 2بيت/ زمان حال : 1بيت
ابيـات  / زمان گذشـته  : 6-5ابيات  )/ ي خواجه ها  يادآورشدن كرده ( و نيز گذشته  ) كاراكتر

زمان : 32بيت)/ راردادن كاراكتر مخاطب ق ( زمان حال : 23-22ابيات/ زمان گذشته : 15-9
: 40بيـت / زمـان حـال   : 39بيـت   )/ با مخاطب قراردادن راوي   ( زمان حال : 33بيت/ حال

  .زمان گذشته: 41بيت )/ با مخاطب قراردادن خواجه( زمان حال
از . ي پر كاربرد ادبيات داستاني پسامدرن، فراداستان است       ها  از سبك : افشاي تكنيك 

 ـ       .  تكنيك داستان پردازي است     افشاي ،شگردهاي اين سبك     ةلـري مـك كـافري در مقال
 اين درك   ها  گري اين تجربه   ةوجه اشتراك هم  ... « :نويسد مي  ،  »ادبيات داستاني پسامدرن  «

       خـود    ةت تـصنعي و سـاخت يافت ـ      همگاني بود كه ادبيات داستاني نيازمند شناخت ماهي
اثر تمركـز كنـد نـه بـر صـرف           است تا به آن وسيله بر توجه خواننده به چگونگي بيان            

فراداستان معمولا راويي دارد كه دائما «) 28 ،ص 1379 مك كافري،( .»وقايع و رخدادها  
  اي    گاه ممكن است اين راوي خـود نويـسنده        . انديشد مي  اش   ي داستان گويي  ها  به روش 
كوشد اثـري داسـتاني خلـق كنـد و پيوسـته بـه مـشكلات ايـن كـار فكـر                       مي  باشد كه   

ي فراداستان ساختار تو در تـوي آن        ها  از ديگر ويژگي  ) 216، ص   1386 متس،.(»كند مي  
البتـه  ... نويسندگان فراداستان به اين ساختار تو در تو بسيار علاقـه منـد هـستند              « .است

كه واجد سـاختار تـو در تـو يـا داسـتان در                اي    فرقي هست بين فراداستان و آثار ديرينه      
خـود داسـتان و     ةراداستان اين اسـت كـه راوي دربـار       يك ويژگي مهم ف   . داستان هستند 

راويـان فراداسـتان خودآگـاهي      ... كنـد  مي  صناعت به كار رفته در نگارش آن اظهار نظر          
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خويش راجع به ماهيت فراداستان را مـستمرا و بـه نحـوي برجـسته شـده بـه نمـايش                     
  )73  ص،1385 ،پاينده.(گذارند مي 

و در توي داسـتان، گـاه راوي يـا داسـتان پـرداز               در اين روايت، افزون بر ساختار ت      
  :اين موارد است  هاز جمل. كند مي تكنيك خود را در داستان نويسي براي خواننده افشا 

دهـد و از او      مـي   داستان را به خواننده       ةادام  ةراوي يا داستان پرداز، وعد    : 17در بيت 
: 33_32در ابيـات  ./ ديش را بگـشايد و بـه مـاجرا گـوش فراده ـ           هـا   گوش خواهد تا  مي  

در بيـت   ./ كنـد  مـي   نويسنده به تكنيك بريدن داستان و پرداختن به داستاني ديگر اشاره            
كند و به بازگشتن برسر داستان       مي  خود را از ابرام در پرداختن به مسايل فرعي نهي           : 39

بدين وسيله نويسنده از تكنيك داستان در داستان روايـت خـود و             . خواند مي  نخست فرا 
در پيوند با درون مايـه نيـز        . گويد مي  سپس از تكنيك گريززدن به داستان نخست سخن         

  .گويد مي ي خود در داستان يوسف و زليخا سخن ها ويل گريأراوي از دليل ت
 :ديويـد لاج    ةبـه گفت ـ  . ي آثـار پـسامدرن اسـت      هـا   گـسيختگي از ويژگـي    : گسست

از جمله شگردهايي كه    ) 168 ص،  1386لاج،  ( .»پسامدرنيسم به انسجام بدگمان است    «
تغييـرات  «گيرنـد،    مـي   نويسندگان پست مدرن براي ايجاد گسست در آثار خود به كـار             

ي فراداستاني خطاب به خواننده، خـالي       ها  ناگهاني و غير منتظره در لحن راوي، صحبت       
است كه انسجام كلام را بر هم       » گويي و جا به جايي     يي از متن، تناقض   ها  گذاشتن بخش 

  )168  صهمان،.(زند يم 
شـكند و    مـي   مورد نظر نيز ساختار خطي داستان پي در پي در هم              ةدر روايت سرود  

ي ايـن روايـت بـه       هـا   گسست. شود مي  ميان اجزاي اصلي داستان چندين گسست ديده        
  : ي گوناگون ايجادشده اند؛ از جملهها انگيزه

 ـ            : 3بيت گ داسـتان را تقويـت      اين بيت لحني پـيش گويانـه دارد و مـضمون آن پيرن
  .منكـر عـشق بـه عاشـقي پـاك باختـه             ةخواج ـ  ةد؛ نقش قضا و قـدر در اسـتحال        كن  مي  

براي پروردن مضمون ابيات پيشين يعني خودفريفتگي خواجه بر اثر مدح و            : 8-7 ابيات
ستايش گروهي چاپلوس و بيان نقش مخرب اين پديده در ايجاد غرور و خـودبيني در                 
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 به دست دادن پيش درآمدي براي آغاز داستان؛ راوي ذهن خواننده            :18-17ابيات  . افراد
از . گسست بـراي بيـان تمثيـل    : 28-24ابيات. كند تا به داستان گوش فرادهد      مي  را آماده   

و 24تمثيلي كه در ابيات       ة تلميح است براي پروردن درون ماي      28 تا 26 بيت، ابيات    4اين
سـست اسـت بـه منظـور افـشاي تكنيـك            گ: 33-32ابيـات   .  به كارگرفته شده است    25

گسست اسـت بـراي     : 38-34ابيات. نويسندگي و نيز گريززدن از تمثيل به اصل داستان        
گسـست اسـت؛ بـاز بـراي افـشاي تكنيـك            : 39بيـت . ي دروني نويسنده  ها  بيان واگويه 

توان از ديد جريان سيال ذهن، بررسـي         مي   را     ها  اين گسست . گريززدن به داستان اصلي   
ربايد و او را به بيـان   مي ه حضور ضمير ناخودآگاه عنان اختيار از دست نويسنده     گا. دكر

راوي، نمود بيشتري   ) مونولوگ(اين پديده در تك گويي دروني       . كشاند مي  مضامين تازه   
كشاند و در  مي در اين جا، حضور ناخودآگاه داستان پرداز، وي را به وادي ديگري            . دارد

  .كند مي ل ايجادمسير روايت داستان اختلا
  

  :  رويداد داستاندر كردن خواننده سهيم
از نيــروي ارتبــاطي بــالقوه در ضــمير دوم شــخص بهــره ...نوشــتار پسامدرنيــستي «

ضمير دوم شخص پسامدرنيستي اين كاركرد را دارد كه توجـه خواننـده را بـه                . گيرد مي  
ايجـاد شـده   حضور ضـمير دوم شـخص در سـخن      ةكند كه به  واسط مي  شكافي جلب   

اسـر يـك مـتن بلنـد، موجـب حفـظ            اگر استفاده از ضمير دوم شـخص در سر        ... است
گوناگوني نيـز بايـد مطـرح         اي    شود، راهبردهاي زمينه   مي  اي مرزشكنانه با خواننده      رابطه
ايـن  .  ذاتي ضمير دوم شخص بايد حداكثر بهره برداري صـورت گيـرد       »تغيير«از  . شوند

شـود؛   مـي    »سيال« و يا    »سيار«جاد نوعي ضمير دوم شخص      تغييرات راهبردي موجب اي   
مانـد و    مـي   حالتي كه در آن ايهام همچنان حفظ شده و تا پايان متن به صورت برجسته                

هيـل،   مك (».خواننده نيز همچنان قادر است تا در اين موقعيت گفتماني ابراز وجود كند            
  )127 و125صص ،1379

دهد و او را بـا   مي  ن پرداز خواننده را مخاطب قرار    در اين داستان، گاه راوي يا داستا      
  :كند مي متن و رويداد داستان درگير 
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دهد و از همان آغـاز او        مي  در اين بيت خواننده را مخاطب قرار      » تو« ضمير    :1 بيت
خواهـد تـا    مـي  در اين بيت نويـسنده از خواننـده    : 17بيت. كند مي  را با خود وارد ماجرا      

راوي يا نويـسنده خواننـده را       : 18بيت  . د براي شنيدن داستان خواجه     را بگشاي  ها  گوش
كـي برگـشايي    . (خواند كه گوش نخواهـد گـشود       مي  كند و او را مدهوشي       مي  سرزنش  

سـرزنش مخاطـب يكـي از      ةبايد يادآورشد كـه پديـد  ) گوش را؟ استفهام انكاري است  
مــك . رك. ( اســتشــگردهاي پــر كــاربرد داســتان نويــسي در ادبيــات پسامدرنيــستي

اگـر ايـن ابيـات را تـك گـويي درونـي نـدانيم،               : 38 تا   34ابيات) 128، ص   1379هيل،
تـوان ادعـا كـرد     مي خواننده و درگيركردن او با متن؛       ة خواهد بود براي مخاطب      اي    نمونه
را مخاطـب قـرار     ) مطلق انسان ( با مخاطب قراردادن خود، خواننده    ) راوي(پرداز   داستان

تسامحا خواننـده يـا     ( خواجه روي در مسلمين     ةدر اين بيت، استغاث   : 41 بيت .داده است 
در اين دو بيت نيـز طـرف خطـاب، خواننـده            : 45 و 44ابيات. دارد) پيام  ةدريافت دارند 

  .شود مي است كه با بيان و لحن امري نويسنده، سخت با ماجرا و پيام داستان درگير 
يي كه صـناعات    ها  ز اين گفته شد، داستان    همان گونه كه پيش ا    : بازگشت به گذشته  

ندارند و زمـان پيوسـته ميـان         مي به كار گرفته شده است سامان زماني منظ        هامدرن در آن  
، هـا   يـن گونـه داسـتان     ااز شگردهاي پـر كـاربرد       . گذشته، حال و آينده در نوسان است      

، زمـان   در اين سروده نيز بيت آغازين روايـت       . است) فلاش بك (بازگشت به گذشته يا     
تحول يافته و نام و       ةفعلي خواج   ةخواج. دهد مي  حال و وضعيت فعلي خواجه را نشان        

گردد و آغـاز     مي  راوي سپس در ديگر ابيات به گذشته باز       . ننگ باخته در راه عشق است     
  .كند مي ي زماني بازگوها  و بازيها و شكل گيري ماجرا را ضمن شكست

در اين روايـت، گـاه كـاراكتر از مقـام خـود يعنـي               : انكاراكتر در بيرون از داست      ةپرس
كند و آزادانه در داخـل و خـارج داسـتان پرسـه              مي  شخصيتي در اختيار نويسنده عدول      

شـود،   مـي  دهد و درگير مسايل فرعي  مي كلام را از دست   ةهرگاه راوي سررشت .  زند مي  
بـازگردد و داسـتان را پـي        دهد كه به سر اصل مـاجرا         مي   به او هشدار  ) خواجه(كاراكتر
پرسـد   مي  گويد يا    مي  » الصلا« خواجه شتاب زده به راوي       33براي نمونه، در بيت   . بگيرد
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خواجـه در درون داسـتان گـاه در چـشم انـداز          . چرا داستان را نيمه كاره رهاكرده است      
يـرون  ديـد او ب     ةپردازد و گـاه از دايـر       مي  گيرد و راوي با او به گفت و گو           مي  راوي قرار 

از ايـن رو، راوي     . كنـد  مي  ياد   رود؛ در اين حالت، راوي در قالب سوم شخص از او           مي  
  .شود مي به آساني از سوم شخص به مخاطب و از مخاطب به سوم شخص تبديل 

ي گسست در اين روايت آورده      ها  ابياتي كه به عنوان نمونه    : ورود نويسنده به داستان   
خواننـده همـواره در قالـب       . ويـسنده در اثـر اسـت      گـر حـضور ن     بيـان   اي    شد به گونـه   
ــشگويي ــت(پي ــده )/ 3بي ــرزنش خوانن ــشدار و س ــات (ه ــك )/ 18-17ابي ــشاي تكني اف
اسـتدلال،  )/ 45-43ابيـات (ي دروني ها  مونولوگ و واگويه  )/ 39؛33-32ابيات(نويسندگي

وارد ) 45-43ابيـات (يا براي بيان تكمله و پيـام داسـتان        ) 31-29ابيات(توضيح و توجيه  
  .شود مي از اين رو حضور نويسنده درهمه جاي اين روايت احساس . شود مي استان د

زاويه ديـد در    : كند مي  ديد راوي پيوسته تغيير       ةدر اين روايت زاوي   : ديد  ةتغيير زاوي 
خـواه خـود شخـصيت را        داناي كـل نامحـدود؛ راوي بـه دل        : 2بيت/ اول شخص :1بيت

؛ 6-5ابيات/ كلام بدون راوي به شكل مخاطبه     : 4 بيت ./كند مي  او داوري     ةمعرفي و دربار  
-22ابيـات / خواجه  ةي آزادانه دربار  ها  داناي كل نامحدود با همان داوري     : 21-19؛9-15

انطبـاق راوي و نويـسنده؛ راوي       : 33-32ابيـات / كلام بدون راوي با شكل خطـابي      : 23
كنـد   مي   درگير ماجرا    شود كه كاراكتر او را     مي  تبديل به راوي اول شخص درون رويداد        

بـدون راوي و بـه شـكل        : 38-34ابيـات   . خواهد روايت را پي گيري كنـد       مي  و از وي    
شود و به راوي  مي نفس راوي كه سپس راوي باز درگير ماجرا  ةمخاطب: 39بيت  / مخاطبه

روايت باز بي راوي و به شكل         ةشيو: 40بيت. گردد مي  اول شخص درون رويداد تبديل      
 نمايشي يا عيني كه تنها      لِروايت داناي كل است؛ داناي كّ       ةشيو: 41بيت  . تمخاطبه اس 

. كند مي   پرداخته است و فرجام كار خواجه را از زبان خود او بازگو              ها  به گزارش ديدني  
 ـ ها  ي پيوسته و ارزش گذاري    ها  بايد يادآورشد راوي اين روايت از نظر داوري          ةي آزادان

راوي . اسـت » راوي فضول «  ةبيشتر از گون  ) خواجه(انكاركردهاي شخصيت اصلي داست   
  .ي پسامدرنيستي كاربردي گسترده و حضوري پررنگ و فعال داردها فضول در داستان
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به نقـل   » سبكي از داستان نويسي در عصر پسامدرن      : فراداستان«ينده در مقالة    دكتر پا 
ش از حـد فـضول اسـت و         راوي بي ] ي فراداستاني ها  در رمان [«: نويسد مي  » پترشيا و «از  

فضولي اش يعني اين كه به جاي بسنده كردن به روايت           . زند مي  آشكارا دست به بدعت     
يش هـم در  هـا  بـدعت . كنـد  مـي   نيز اظهار نظر ها داستان، راجع به رويدادها و شخصيت  

 متبلـور   هـا   ي مختلف بـازگويي داسـتان و هـم در آميخـتن ايـن شـكل               ها  شكل و نحوه  
همچنين راوي فضول پي در پي با مخاطـب قـراردادن   ) 76 ، ص1385 پاينده،.(»شود مي  

  )73 ، صهمان.(سازد مي خواننده او را با رويداد داستان درگير 
است كه ممكن است مخاطـب        اي    صحبت يك نفره  «): مونولوگ( تك گويي دروني    

 يعنـي نويـسنده   . داشته باشد يا نداشته باشد و اين مخاطب ممكن است خواننـده باشـد             
خواننده را به طور مستقيم مورد خطاب قراردهد و از حادثه يا وضعيت و موقعيتي با او                 

از آن جا كه آثار مدرنيستي به جاي تقليد از          ) 410 ، ص 1376ميرصادقي،  ( .»حرف بزند 
گويي دروني   كند، تك  مي  ي دروني و رواني افراد تقليد       ها  ي بيروني، از واقعيت   ها  واقعيت

ــي      .ال ذهــن در ايــن دســت آثــار كــاربردي گــسترده دارد     بــه همــراه جريــان س
  )74 ، ص1385 پاينده،(

شويم؛ اين   مي   نجواي نفس و گفت و گوي دروني روبه رو             اي    ، با گونه  14 در بيت   
ي دروني خويشاوندان خواجه است كه شـگفت زده و مبهـوت از ديـدن               ها  بيت واگويه 

همان گونه كه پـيش از      ... / دهمرودي ب فرعون و ن  : انديشند مي  تغيير حال خواجه با خود      
ي دروني نويسنده با خويش باشـد كـه         ها  تواند واگويه  مي    38 -34اين گفته شد، ابيات     

 نويـسنده   39رود، اما در مصرع اول از بيت         مي  باز در آن جا نيز رو به بيان مضامين تازه           
  .ددار مي  آيد و خود را به اصطلاح از حاشيه رفتن باز مي  به خود

در « .مدرنيسم كاربردي گـسترده دارد      ةجريان سيال ذهن در دور    : جريان سيال ذهن  
 هـا   آثار مدرنيستي به جاي تقليد از واقعيت بيروني، از واقعيت درونـي و روانـي انـسان                

شود و به همين سبب نويسندگان اين دوره از صناعاتي ماننـد سـيلان ذهـن و                  مي  تقليد  
صـناعت جريـان    ) 74ص،  1385 ،پاينـده ( »كردند مي  اده  تك گويي دروني به وفور استف     
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 را  هـا   كوشـد سـاختار ذهنيـت شخـصيت        مـي   نويسنده با اسـتفاده از آن       «سيال ذهن كه    
 بـه   1920  ةي تمام عيار و بي كم و كاست نشان دهد در ده           ها   و بدون نقل قول    مستقيماً

ست كم بـراي    اين صناعت د  . در رمان نويسي به كار رفت       ميصورت اسلوب جديد مه   
كـرد زيـرا     مـي   تر رمان عادت داشتند خواندن را دشوارتر         يمكساني كه فقط به فنون قدي     

 بـه رمـان راه     ةاولي لازم هيچ مدخلي تعبيه نشده بود تا خواننده بتواند با كسب اطلاعات            
 و از   هـا   يابد بلكه چنين اطلاعاتي همزمان با پيشرفت وقـايع رمـان از ذهـن شخـصيت               

 آمـد  مـي   ي زمان گذشته به دست      ها  م با پژواك  أهني آنان به زمان حال تو     خلال واكنش ذ  
  )111ص ،1386 ، استلوردي،ديچز(

 را از   هـا   تـوان آن   مـي   ي روايي اين اثـر كـه        ها   پيش از اين، از درون مايه و گسست       
غير از موارد يـاد شـده، هجـوم         . ديدگاه جريان سيال ذهن بررسي كرد، سخن گفته شد        

تـوان ديـد؛ در روايـت داسـتان          مي  ي را در ديگر اجزاي اين روايت نيز         ناخودآگاه مولو 
ويـل گـري    أت.  ابهـام دارد     اي    تـا انـدازه   » گفتا«و  » گفتش«يوسف و زليخا، مرجع ضمير      

ثير نبوده است، زيرا در اين صورت براي تعيين مرجع ضمير از            أمولانا در اين ابهام بي ت     
آيـا  .  در دسـت نيـست       اي    رفته شده است، قرينه   روي اصل داستاني كه تلميح از آن برگ       

بـسي  «: ؟ و آيا پاسخ زليخـا بـود كـه      »قصاص پيرهن بردم ز تو امروز من      «يوسف گفت   
؟ مولوي همچنين برداشتي آزاد از داستان يوسف و زليخا          » كند تقليب عشق كبريا    ها  زين

ــماري از رويك   ــروزه در ش ــه ام ــت؛ آن چ ــرده اس ــه  ك ــده، از جمل ــي عم ــاي ادب  رده
  .شكني، مورد توجه قرارداردساختار

ناخودآگاه او در قلمـرو    ةي مولوي دليلي روشن بر حضور پيوستها  گري ويلأهمين ت 
هـشياري    ةاشعار مولوي تحت سـلط    » ...زند من كيستم   مي  او  «: انديشه و گفتار وي است    

 دن سـرو او هنگام   . شوند مياند؛ همچنين در مسيري سنجيده هدايت ن       شاعر سروده نشده  
اين ابيات، گـرم حـالات وجـد و شـور و سـرور عاشـقانه بـوده اسـت و هـر بيـت از                          

 و  هـا   ي او مانند موجي است از دريـاي سـخت خروشـان و پـرتلاطم انديـشه                ها  سروده
توان از زبـان دكتـر تقـي         مي  بهترين تفسير اين مطلب را      . احساسات لبريز از هيجان وي    

داسـتان پـردازي      ةي مولوي و شـيو    ها  ت شكني ساخ  ةسخن او دربار  . پورنامداريان شنيد 
جا كه ساختار روايي شـماري از غزليـات مولـوي، بـويژه              وي در مثنوي است، اما از آن      



      
  

    17، شماره )1387 (نهمسال ، نامه كاوش     92

ي مثنوي شباهت دارد و بي   ها  مورد نظر اين مقاله، كاملا به ساختار روايي داستان          ةسرود
ي وي را هـا  ، گفتـه انـدازد  مـي   ي تـو در تـوي مثنـوي         ها  درنگ خواننده را به ياد داستان     

  :توان بر برخي روايات مندرج در غزليات شمس نيز انطباق داد مي 
يي هـا   و انديـشه   هـا   نمايد امـواج قـصه     مي  گير درمثنوي آنچه در نگاه نخستين چشم     « 

گريزنـد و ديـدار و       مـي   روند و از هم      مي  آيند و در هم فرو     مي  است كه در پس يكديگر      
. كند مي  بخشند كه تحليل دقيق منطق حاكم بر آن را دشوار            مي  رفتاري درياوار به مثنوي     

بي ترديد مولوي طرح آگاهانه و مبتني بر منطقي از پيش سنجيده براي سـرودن مثنـوي                 
شايد . در نينداخته است تا بتوان اصول و قواعد آن را به آساني كشف كرد و توضيح داد          

ره در كف مولوي نيست؛ در كـف        بيان هموا   ةبتوان گفت در مثنوي اختيار سخن و شيو       
  ةي جـوال و گـسترد  هـا  هيجانات و احوال و افكار مدام در تغيير و تحول و تنوع تداعي        

مبتني بر ذخاير عميق و سرشار ذهن اوست و اختيار اين همه در كف زباني اسـت كـه                   
  ) 262 ، ص1380پورنامداريان،( .»خاص زيست او در جهان است  ةحاكي از شيو

ي هـا   داستان  ةنويسندگي خودجوش و خلق الساع      ةشيو  ةرنامداريان دربار آنچه را پو  
  .توان به اين غزل روايي نيز تعميم داد مي مثنوي گفته است، 

  
   گيري نتيجه

اجزا و واژگـان اثـر در         ةدهد كه هم   مي  بررسي و تحليل ساختاري اين سروده نشان        
بهترِ درون مايه و مضمون مطـرح       بافتي منسجم و نظام مند، در خدمت پروراندن هرچه          

  .اند شده در آن به كارگرفته شده
دهد و در جاي جايِ      مي  او را تشكيل      ةي مولوي كه اساس سبك ويژ     ها  هنجارشكني

  .خورد مي شود، در اين غزل به روشني به چشم  مي مثنوي ديده 
داسـتان بـا    ايـن   :  بايد گفت  ،  در تحليل ساختار روايي داستان مطرح شده در اين سروده         

ديد، درگير كردن خواننـده، ورود نويـسنده بـه            ة تغيير زاوي  :يي همچون ها  وجود تكنيك 
ي هدفمنـد و    هـا    بازي زماني، افشاي تكنيك، گسـست      كاراكتر در داستان،    ةداستان، پرس 

سـازد، همچنـان بـه       مـي   ي مـدرن نزديـك      ها  بازگشت به گذشته كه داستان را به داستان       
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تـوان   مـي   در داستان يادشده، مواردي را      . ن پردازي وفاداربوده است   ي كهن داستا  ها  الگو
ايـن    ةاز جمل . ي سنتي دارد  ها  ي قصه گويي و نقل حكايت     ها  برشمرد كه ريشه در شيوه    

  :موارد است
ي كهن كه امـروزه عنـصري  ضـد          ها  حكايات و داستان    ةضعف پيرنگ به شيو    -1

  .آيد مي داستاني به شمار 
مروزه عنصري ضد داستاني است كه در بيت سوم داستان          براعت استهلال نيز ا    -2

 .خورد مي به چشم 
 .حكايات كهن، صحنه پردازي ضعيف است  ةبه شيو -3
 . پررنگ و برجسته است) قضا و قدر(نقش عوامل متافيزيكي -4
بـه كارگرفتـه شـده اسـت كـه امـروزه چنـدان               Telling ةدر بيان روايت، شيو    -5

 .كاربردي ندارد
 .حكايات قديم صورت پذيرفته است  ةين روايت، به شيوپردازي در ا شخصيت -6
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  .سازد مي شبيه  عليّ :ظروايت را به حكايات 
انگيـز   ير و شـگفت ي مولوي در امر داسـتان پـردازي چـشمگ        ها  با اين حال، نوآوري   

 جلـوتر   ها  به شمارآورد كه قرن     اي     نابغه ها  گري اين آفرينش   ةتوان او را در زمين     مي  . است
يي را در داسـتان پـردازي بـه كارگرفتـه كـه             هـا   از دوران خويش زيسته است و تكنيك      

  .بخشد مي امروزه به آثار داستاني تشخص و پويايي 
  ةي روايـي وي ايـن شايـستگي را دارنـد كـه از زاوي ـ              ها  غزليات مولانا به ويژه غزل    

ي گونـاگون   هـا   دهاي ادبي گوناگون بررسي شوند؛ آغوش اين متن براي خوانش         رويكر
  .بازاست
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